
بین این همه ویرانی، لباس‌ها، سازهای شکسته و قاب عکس‌ها 
هنــوز مانــده بودنــد. آدم نمی‌دانســت صاحبانشــان کجاینــد، فقــط 
حــس می‌کــرد شــاید دیگــر برنگردنــد. و شــاید همیــن امیــد کوچــک  

بعضــی چیزهــا را هنــوز همان‌جــا نگــه داشــته بود.


